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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  7921فروردین 92:تاریخ   مقدسات به اهانت حرمت قاعده موضوع کلی:     

  7392شعبان  7مصادف با: دلیل ششم)آیات( بررسی اشکالات استدلال _ادله قاعدهموضوع جزئی:      

  77جلسه: اشکال سوم و چهارم _سوره اسراء 07به آیه       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
برای اثبات حرمت اهانت به مقدسات عند کل قومٍ و « و لقد کرمّنا بنی آدم»جلسه گذشته دو اشکال به استدلال به آیه 

 عدم جواز آن ذکر شد و هر دو اشکال پاسخ داده شد.

 سوم اشکال

ادعایی کردید ولی دلیلی برای آن اقامه نکردید، یک  درواقعدو بخش دارد، یک بخش آن  فرماییدمیآنچه که شما 

به آن اشاره  قبلاًباشد ولی فی الواقع یک مسئله دیگر است و ماهم هم بخشی که شاید بتواند دلیل برای ادعای شما 

او ، یا عقایدی در نندکمیتنبیه پیدا زند که استحقاق مجازات و رفتارهایی سر می هاانسانکردیم این است که گاهی از 

اما اید را پذیرفتهشما اصل کرامت ذاتی  درواقعلذا ، شودمیخاص ارتداد  هایمجازاتمستلزم که  یردگمیشکل 

 هتک به مقدسات ندارد. زا عدم جواب ایملازمهگویید می

 پاسخ

کرامت ذاتی دارد به این معنا است که انسان انسان وییم گمیوقتی  جلسه گذشته توضیح دادیم هماشکال در مورد این 

او است، یک موقعیت و برخی قوا و استعدادها و عواطف و احساسات و تمایلاتی که در وجود  واسطهبهانسان و  بماهو

در همین چهارچوب است، از جمله آن و برنامه هدایت الهی هم  ندکمینقش ممتازی نسبت به سایر موجودات پیدا 

دارای اهمیت ویژه  هاایناختیار و اراده، که خود علاوه بر آزادی و )کرامت ذاتی انسان است  هایمؤلفهمسایلی که جزء 

حفظ شود و حقوق او این احترام باید لذا انسان بودن محترم است و حقوقی دارد  به خاطر نفسهفی، این است که (هستند

مال و آبرو و جان و عقاید و افکار علاقه مثل متعلق به اوست و اضافه به او پیدا کرده انسان به آنچه که  ود.رعایت ش

همین کرامت ثابت شده که این حریم  به خاطرانسان  بماهوحریمی برای انسان یعنی ، ندکمی هاایندارد و سعی در حفظ 

همان کرامت است و تعدی به این حریم صحیح نیست، حال اینجا  در رابطه با حیوانات نیست، حفظ این حریم از لوازم

، یعنی یک پذیردنمیاست، هتک مقدسات چیزی است که انسان این را به هیچ وجه امور مادی بالاتر از تعدی به حریم 

گرچه در حیوانات هم یک )یعنی چه حیوان شاید با اهانت خیلی انس نداشته باشد و شاید نتواند بفهمد که اهانت 

 هاآندر رشد و عدم رشد  تأثیر هاآنو گیاهان لحن خطاب قرار دادن  هاگلوجود دارد، حتی در بعضی از  ایمرتبه

اگر ما اصل آن کرامت ذاتی را پذیرفتیم و برخی حقوق را مولود آن کرامت دانستیم  ( ولی انسان اینطور نیست.دارد

 .تعدی به این حقوق و هر کاری که منافی با این کرامت باشد مسلماً مطلوب نیست طبیعتاً ورود به این حریم و
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وییم جایز نیست هتک است و إلا اشکال گمیما  چهآنهتک و اهانت به عقیده غیر از نقد و اشکال به عقیده است،البته 

جزء متعلقات  تقریباًما چیزی را که کردن به عقید و نقد کردن و دلیل بر خلاف آن آوردن هیچ اشکالی ندارد، اما اگر ش

مگر اموال او تعرض شود.  که اگر به حریم طورهمان، دهدمورد تعرض قرار دهید او عکس العملی نشان می انسان است

او اضافه و به چیزهایی که نسبت او پیدا کرده است، بشر به  ایاضافهمتعلق به ذات او است، خانه یک مثلا این خانه 

که علت اصلی حب مادر به فرزند این است که  اندگفتهیک حساسیتی دارد، حتی برخی از اهل فن  نندکیمنسبت پیدا 

، ریشه آن هم حب ذات است، بینیدنمیفرزند من است، لذا این حساسیت و عشق را نسبت به فرزند دیگری  ویدگمی

ه خاطر حب ذات برای او که به انسان دارد و ب ایاضافهتعلق و  واسطهبهپس همه چیزهایی که پیرامون انسان است 

 ارزش دارد. عقاید و مقدسات هم همین است.

 سوال:

وجودی انسان هستند ولی وقتی خداوند مختلف  هایشعبه هااین، نفس اماره و نفس لوامه، نفس کریم و نفس لئیم استاد:

کرامت عطا شده است. انسان با وجود اشتمال بر همین دو شعبه و بعد از نفس به یعنی « لقد کرمنا بنی آدم»ویدگمیمتعال 

 تروسیعما مسئله را فراتر از این گرفتیم و دایره را  آن. فرض ما هم این بود که کرامت بالفعل عطا شده است نه استعداد

و انسان بوده که به انسان متعلق است یی از چیزها هااینعقل، اراده و آزادی و اختیار و حق انتخاب، همه  به خاطرکردیم، 

 تکریم شود. ندکمیکسی که جنایت  وییمگمینما ولی توقع دارد تکریم شود، پیدا کرده است و لذا ذاتی آن کرامت  واسطهبه

عقیده خاص و فاسدی دارد که برای او مقدس است، اگر شیئی مورد علاقه او باشد و آن را مثلاً اگر یک انسان متعارف 

دوست داشته باشد، شما این را از او بگیرید و یا آن را از بین ببرید، چقدر موجب تکدرّ و ناراحتی و کدورت خاطر برای 

ت هم حکم محبوب انسان را دارند و چه بسا این کار با تکریم و بزرگداشت او سازگار نیست، مقدسا قطعاً ؟شودمیاو 

قابل مقایسه نیست با چیزی که در رابطه با مال او پیش به مقدسات شدت ناراحتی و عکس العمل او در برابر اهانت 

، اگر ما اصل کرامت ذاتی را پذیرفتیم و این تفسیر را برای ملازمه نیست فرماییدمیببینیم اینکه شما  اهیمخومی، آیدمی

 رامت ذاتی کردیم، قهراً هر کاری که منافی با این کرامت باشد مردود است یا خیر؟ ک

بالاخره مقدسات او به زعم  .شودمیکه از قوه عاقله ناشی چیزی است دامنه کرامت را بیان کردیم که شامل هر ما به هر حال 

و این یک غریزه است برای شود محسوب میخودش از قوه عاقله او ناشی شده است و طبق آیه قرآن این زینت برای او 

نسبت که این حس غریزی است که فرماید میانسان که نسبت به آنچه برای او زینت است حساس است، مرحوم علامه هم 

 ذاتی انسان است.  هایکرامتاین جزء  دهدمیعکس العمل نشان  شودمیآنچه که زینت برای او محسوب اهانت به به 

، خواه و ناخواه با هرچه که منافی با این کرامت ذاتی باشد و این نم وقتی شما کرامت ذاتی را بپذیریدعرض ک اهمخومی

نباید سر سازگاری داشته باشید، وقتی خداوند متعال در برنامه هدایت خودش همین  قطعاًکرامت ذاتی را زیر سوال ببرد 

، ما هم باید ندکمینخداوند در ایمان تحمیل ما به طریق اولی باید رعایت کنیم، وقتی کند. ملاحظه می کرامت ذاتی را
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« ک فُوراً إمَِّا وَ شاکِراً إمَِّا السَّبِیل  هَدَینْاهُ إِن ّا »باشیم، معنای  گونهاینما هم باید  ندکمینباشیم، وقتی پیامبر تحمیل  گونهاین

وییم راهش این نیست، آثار سوئی که اهانت به گمیاین را هدایت کنید،  اهیدخومی وقتیکبالاخره شما چیست؟ 

ارد و او را اثر ضد تبلیغ و ضد هدایت د قطعاً، به آن کاری نداریم، ذاردگمیمقدسات یک فرد گمراه و حتی بت پرست 

وییم این جزء مقتضیات کرامت ذاتی انسان گمی، ما بحث پذیرش عقاید او را نداریم، ندکمیمم باطل خود مصبر بیشتر 

و آنچه که محبوب او است، حداقلش این است که مورد  شودمیاست که مقدسات او و آنچه که زینت برای او محسوب 

 اهانت و هتک قرار نگیرد.

 هاایناما راجع به افرادی که گفتید، عرض کردیم که جنایتکاران، خاطیان، متجاوزین به حقوق و حدود دیگران، 

آنجا هم همان کرامت ذاتی جامعه انسانی ، یعنی شودمیفدا  هاآنکرامت  ،استثنائاتی هستند که برای حفظ کرامت جامعه

زندگی کند  اهدخومینیست که ما بتوانیم به هر کسی اجازه دهیم با آزادی عمل به هر نحوی که  گونهاینمد نظر است، 

، به تحمیل اراده خود به دیگران و در معرض خطر قرار دادن کرامت دیگران، در دیگران هایآزادیتحدید ولو به قیمت 

برای حفظ همان کرامت ذاتی مآلاً و این هم  شودمیایجاد برای او  هاییمحدودیتچنین مواقعی حفظا لحق المجتمع 

 نوع انسان و جامعه انسانی است.

 سوال:

دزدی یعنی کسی به حریم دیگران و حقوق و حدود دیگران تجاوز کند، تجاوز به حدود و حقوق دیگران قهراً  استاد:

بتی برای مثلا خودش به چیزی معتقد است گاهی کسی دارد که قابل توجیه است، اما در مورد کفر  هاییمجازاتآثار و 

تا  ندکمیو تلاش  شودمیوارد عرصه که سی است کگاهی اما  ندکمیناو مقدس است و تلاش برای انحراف دیگران 

برای او  ایعقیدهوییم کسی که خودش اعتقادی دارد و گمی، نیمکمیدیگران را به سمت باطل بکشد، ما کلی بحث 

با کسی که  ندکمی، قهراً حساب این فرق ندکمینمقدس است و تلاشی هم برای انتشار این آلودگی و ویروس به دیگران 

، قهراً اگر برای نفر دوم محدودیتی اعمال شود ندکمیمبلغ و مروج کفر است و برای انتشار این آلودگی و ویروس تلاش 

و او بالاخره به  انیم برای او محدودیتی ایجاد کنیمتومیما نرا منافاتی با کرامت ذاتی ندارد ولی گروه اول و نفر اول 

است چه ربطی به دیگری مقدسات که مسئله آنوقت در مسئله هتک باید رعایت شود.  عنوان انسان حقوقی دارد که

 له دزدی دارد.مسئ

 سوال:

کرامت خود را نقض کرده است یعنی اینکه این شخص تعدی به حدود دیگران کرده است و لذا مجازاتی برای او  استاد:

حتی اگر منجر نداشته باشد، هیچ حد و مرزی ت که این طور نیسو نیست ، ما گفتیم کرامت ذاتی مطلق مقرر شده است

وییم کفر دو دسته است، گمیوییم این حد و مرز دارد، در مورد کفر هم گمیبه و از بین بردن کرامت دیگران شود، ما 
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با کسی که خودش معتقد است و  ندکمیکفر کسی که خودش به یک عقیده باطل و کفر آمیز معتقد شده است، فرق 

 .ندکمیعقاید کفر آمیز را ترویج 

ناشی از رسوباتی است که بر اساس همین دیدگاه  هااینهای باطل مجازات قائل هستید؟ همه برای افکار و اندیشهشما 

ت دارد که آن مجازات ندارد، مرتد مجازا نفسهفیوییم دزدی یک مجازاتی دارد، کفر گمیغالب شکل گرفته است، ما 

اهیم موارد نقض را بحث کنیم، ممکن است در برخی از موارد نقض به مشکل هم خومیهم جای بحث دارد، ما ن

که این آمده در جایی  هست.مجازات ندارد، کسی کافر به دنیا آمده است و کافر هم  نفسهفیولی کفر  برخورد کنیم،

مجازات اخروی و  البته ت؟برای این آدم در نظر گرفته شده اس و کیفرشخص را به زور مسلمان کنید؟ آیا مجازات 

 ؟ی او مجازات در نظر گفته شده است، اما آیا در اینجا براشودمیشده است که به آن مبتلاء مقرر خلود در نار برای او 

کسی بخواهد با این کرامت انید این آدم را از بین ببرید و نابود کنید؟ کرامت دارای جلوه هایی دارد، اگر تومیشما آیا 

م در انیتومیشما ببینید چه مقدار از این کارها را دلیل داشته باشد...،  مقابله کند و آن را نادیده بگیرد، بالاخره باید

 مقابل یک کافر داشته باشیم؟

 سوال:

ویید گمیو کنید اشکال میدیدگاه اول بر اساس همگی در اشکالات خودتان مشکل اصلی این است که شما  استاد:

 همه زاییده آن نگاه است. هااینانسان دارای کرامت ذاتی نیست، 

 :وجود دارد شما دو مشکل اصلیایرادات که در  عرض بنده این است

های فکری شما بر این اشکال کنید زیر ساخت اهیدخومییعنی وقتی  فاصله بگیرید.انید تومیاینکه از آن دیدگاه ن .7

است، قهراً وقتی این دیدگاه را  هاایناساس استوار است که ارزش انسان به خاطر ایمان و تدین و اسلام و تقوا و امثال 

اگر دارد یا نه؟ کرامت ذاتی  ببینیم انسان تر برویم،، لذا گفتم یک قدم عقبآیدمیداشته باشید از این اشکالات پیش 

دارد و از طرف خدا بزرگ داشته شده است و این یک حقوقی را برای هایی کرامتانسان یک  بماهوپذیرفتیم انسان 

 شود.گاه مسئله متفاوت می، آنندکمیانسان ایجاد  بماهوانسان 

این هم روید، اشکال کنید به سراغ موارد نقض می اهیدخومیمشکل دوم که شما گرفتار آن هستید این است که وقتی  .9

 ه و غالب است.زاییده همان دیدگاه چیر هااین، همه شودمیبه نوعی به همان مشکل اول مربوط 

با یک نگاه و چهارچوب فکری تازه این ادله را بررسی اتی دارد، وارد ادله شویم و با این نگاه که انسان کرامت ذاگر 

ها در ذهن و پارادایم ها باید اصلاح شود، همان برداشت وارها این الگوآید. به نظر ما نتیجه دیگری بدست میکنیم، 

کنید گمان می هایی که شیخ طوسی و مشهور دارند مفاد ادله است،برداشت شما کأنبرای شما رسوخ کرده است، یعنی 

ادله است. همه تلاش ما اینجا این نظر خود به را تغییر دهید تحمیل آن قطعی است و اگر بخواهید  گویندآنچه شهود می
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انسان با هر عقیده و ملتی یک شأنی قائل باشیم و حقوقی را  بماهوبرای انسان که ت کنیم، ثبیاست که ما اگر این را ت

  .ندکمیبرای او به رسمیت بشناسیم، خیلی مسائل فرق 

گویند کنند و میبر آن تاکید میمخصوصاً دارند که اخلاق اجتماعی اهل بیت نگاه کنید، یک سری اصول اخلاقی به شما 

پایبند باشیم خود ویند: به عهد گمیمثلا را در برخورد با دیگران رعایت کنید چه کافر و چه مسلمان،  هااینویند: گمی و

بگویم یک نگاه  اهمخومیبنده به او برگردانید. باید این امانت را  دولو طرف شما کافر باشد، اگر امانتی از کافر گرفتی

این یک حقوقی را  و دنهایی داریک توصیه هاآنبا قطع نظر از عقیده  هاانساننسبت به وجود دارد که اهل بیت)ع( 

 ایجاد کرده است.ها آنبرای 

ها توصیه به آنبنده در جایی بحثی داشتم در مورد پنج اصل اخلاقی عمومی که ائمه هم از نظر قولی و هم از نظر عملی 

، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، محبت کردن به شودمی هاانسانکه این پنج اصل شامل همه اند. اند و عمل نمودهکرده

همین  به هر حال هرچه هست این یک سیره و روش است.ویید مصلحت اقوی دارد، گمیدیگران، احسان، حال شما 

کند و ها و مردم را جذب ملت اهدخومی گونهاینمردم جزیرة العرب را جذب اسلام کرد، برای اینکه خدا کارها بود که 

شوند، پیامبر با این شیوه جذب کرد، اهل بیت با این شیوه از کفر و باطل خارج کند، اگر غیر از این باشد که جذب نمی

 چقدر افراد را متحول کردند.

 سوال:

عرض ما این است که هنوز همان مسئله گوییم نباید هتک مقدسات شود. ها نیست، ما میتاصلا بحث احترام به ب استاد:

 نید.کمیبرای شما حل نشده است و طبق مفروض خود اشکال اصلی 

ما هم معتقد هستیم انسان متدین متقی اکرم از بقیه است و  دارد.مراتب کرامت اشاره به  «أ تْقاکمُْ الل ّهِ عِنْدَ أ کْر مکَُمْ إِن ّ »

رسند دارای حقوق هایی که به این مرتبه میانسانآمده که ادله برخی کرامت او بیشتر است و شکی نداریم، حتی در 

 متعارف و عقلایی است.ویژه ای هستند و این 

او ملازمه بر س باشد؟ ما بین کرامت ذاتی و تقدس عقاید وییم لازمه کرامت ذاتی این است که عقاید او مقدگمیمگر ما 

بین کرامت ذاتی  نیمکمیکه ما ادعا  ایملازمه .عقاید او مقدس استکه م از کرامت ذاتی ییرگمیقرار نکردیم، ما نتیجه ن

اهیم از این نتیجه خومی، ما ننیمکمیما این را ادعا  .که نزد خود او مقدس استاست و عدم جواز هتک آن چیزی 

ما حق نداریم به مقدسات نزد او این است که  کرامت ذاتینتیجه بگوییم  اهیمخومیبگیریم که عقاید او مقدس است، ما 

 هتک کنیم.شد، بامیکه حتی باطل هم 

ردیدی در ردند تکمیاشکالاتی که شما دارید ناشی از یک مشکل اصلی است، اینکه ائمه، انبیاء با انحراف مبارزه  پس

کنیم، بحث نرا آشکار  هایم که حق نداریم با انحراف مبارزه کنیم و یا عقاید باطل و بطلان آنیوگمیآن نیست، ما ن

های انحرافی مبارزه انحراف اهل بیت بودند و با فرقه انحراف و مبارزه با انحراف یک چیز است، سردمدار مبارزه با
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را ها ز مبارزه با انحراف است، شما اینردند ولی هتک مقدسات غیر اکمی، روشن ردندکمیآگاه مردم را ردند و کمی

اگر فحش بدهیم به مقدسات کسی یعنی با انحراف  نیمکمیین است که فکر یرید، اشکال ما طلبه ها اگمیملازم هم 

 نیم.کمیاگر فحش ندهیم با انحراف مبارزه ن نیمکمیمبارزه 

 کند.یعنی اهانت می« لا یعقلون»گوید:ها نفی کرده و میاز اینخود قرآن کرامت را  سوال:

که حیوان  دنند نه اینکه عقل ندارند، اگر عقل نداشتنکمیتفکر و تعقل ن هااینلا یعقلون غیر از لا عقل له است،  استاد:

یک چیز است و عقل داشتن یک چیز دیگر عقل مسئله عقل داشتن غیر از تفکر کردن است، به کار انداختن بودند. 

استفاده داده است  هاآناست. پس این آیه دلیل نشد، لا یعقلون یعنی لا یتفکرون، یعنی از آن چیزی که خداوند به 

 نند تا حقایق را درک کنند. کمین

هایی از ، و نمونه«اضلاولئک کالانعام بل هم »شما ممکن است بگویید پس چرا در بعضی از موارد خدا در قرآن فرموده

 درواقعاند که این ممکن است به نظر ما یک هتک باشد ولی تفسیر هم آوردهدر جواب دادیم و  قبلاًهم این قبیل، این را 

 هاآنمثل  ویدگمیاین یک تشبیهی است برای گم شدگی و حیرت و سرگشتگی، مفسرین هم این را بیان کرده اند، اینکه 

، یعنی راه گم کرده و یک زندگی مطابق غریزه حیوانی بدون اینکه ندکمیه شبه را روشن وج« بل هم اضل»هستند

 مقصدی داشته باشند.

هتک شمرده جایی یک چیزی ممکن است هم بیان کردیم،  قبلاً، این را ندکمیبه حسب عرفیات و موارد فرق  هااینلذا 

گر هتک شمرده شود، اینکه نزد عرف هتک باشد یا نباشد نشود ولی همین رفتار و همین سخن در شهر دیگر یا جمع دی

، با شودهتک شمرده  واقعاًیعنی است، قطعی هتک مورد نظر است ق نداریم، آنچه که مهم است. ما کاری به این مصادی

جنایتکار نه یک )انسان، انسان متعارف  بماهوانسان  واقعاًآن معنایی که برای هتک کردیم و اول بحث گفتیم، آیا 

، ندکمی، آیا هتک این منافات با کرامت ذاتی ندارد؟ اگر ما اصل کرامت ذاتی را پذیرفتیم که آیه دلالت (ای و ...حرفه

 معلوم است که عدم جواز هتک از لوازم آن است.

ید از کاری برای او محترم است و ما با ندکمیاز شئون کرامت ذاتی انسان این است که آنچه که به او اضافه پیدا هر حال به 

 که هتک مقدسات او جایز نباشد. ندکمیبه نوعی منافات با این کرامت ذاتی داشته باشد اجتناب کنیم، این اقتضاء که 

 سوال:

 شودمی: قبل از اعدام هر بلایی ویدگمیصاحب جواهر در مورد مرتد که توبه او قبول نیست و باید اعدام شود،  استاد:

توانیم این خود اول بحث است. ما نمی  است؟ گونهاین واقعاًسر او آورد چون ارزش و احترام ندارد و...، باید دید آیا 

ین بهانه که او محترم نیست پس هر اذیتی برای او خطاکاران را در غیر مورد محکومیت مورد اذیت قرار دهیم به ا

 رواست این منطق قابل قبول نیست.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


